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Abstract 

Idiomatic expressions encompass idioms, similes, metaphors, proverbs, and aphorisms, whose 

overall meaning goes beyond the sum of their individual lexical components. This characteristic 

makes their translation particularly challenging, as the translator must select equivalents that are 

compatible with the structure and culture of the target language in order to convey the message 

effectively. Adopting a descriptive–analytical approach, the present study examines the strategies 

used in translating idiomatic expressions from Arabic into Persian in contemporary narrative texts. 

The research corpus consists of narrative works by contemporary Arab writers, with particular 

emphasis on the works of Naguib Mahfouz. To this end, rhetorical shifts in the translation of 

idiomatic expressions are investigated in three forms, illustrated through examples drawn from 

Arabic narrative texts. The findings indicate that translating idiomatic expressions by employing 

semantically and structurally equivalent idioms is the most effective strategy, as it best preserves 

meaning, emotional load, style, and the metaphorical imagery of the source text. Moreover, 

rhetorical shifts—such as transforming a plain expression into an image-based one, or replacing an 

image with another—play a crucial role in reproducing the literary and cultural effect of the original 

text. Other strategies, including literal translation or the use of non-idiomatic expressions, show 

limitations in fully conveying the cultural and metaphorical load. Overall, the findings underscore 

that successful translation of idiomatic expressions requires linguistic competence, cultural 

awareness, and rhetorical sensitivity in order to maintain the impact and message of the source text 

in the target language. 
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 چکیده

ها، فراتر از مجموع های قصار هستند و معنای کل آنها و گفتهالمثلها، ضربها، استعارهاصطلاحات، تمثیل دربردارندةتعبیرها 
هایی سازد و مترجم ناگزیر است برای انتقال مؤثر پیام، معادلها را دشوار میهاست. این ویژگی، ترجمه آنتک واژهمعنای تک

ـ تحلیلی به بررسی راهبردهای ترجمه تعبیرها د. پژوهش حاضر با روش توصیفینیمتناسب با ساختار و فرهنگ زبان مقصد برگز
آثار روایی نویسندگان معاصر عرب، به ویژه  ،از زبان عربی به فارسی در متون روایی معاصر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش

هایی از متون روایی عربی با آوردن نمونه تغییر بلاغی را در ترجمة تعبیرها در سه شکل، به این منظور،  نجیب محفوظ است.
مؤثرترین راهبرد  ساختمعنا و همکارگیری تعبیر همبکه ترجمه تعبیرها با  دهدمی ها نشانتحلیل دهیم.مورد کندوکاو قرار می

تبدیل بیان ساده  مانند تغییر بلاغیمتن مبدأ را دارد. همچنین،  است و توانایی حفظ معنا، بار عاطفی، سبک و تصویر استعاری
به تصویری یا بیان تصویری به تصویر دیگر، نقشی اساسی در بازتولید اثر ادبی و فرهنگی دارد. سایر راهبردها، مانند ترجمه 

کنند که ترجمه ها تأکید میارند. یافتهواژه یا تعبیر غیراصطلاحی، در انتقال کامل بار فرهنگی و استعاری محدودیت د به واژه

 .موفق تعبیرها نیازمند دانش زبانی، شناخت فرهنگی و دقت بلاغی است تا تأثیر و پیام متن مبدأ در زبان مقصد حفظ شود

 .زبان، فرهنگ، ترجمه، تعبیرها، راهبردهای ترجمه، تغییر بلاغی واژگان کلیدی:

 ____________________________________ ___________________ 

 )نویسنده مسئول(. f.afzali@du.ac.ir. استادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران، ایمیل: 1
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  مقدمه .1

های خاص خود را در بیان و اندیشیدن ها در معنا یکسان باشند، ولی هر فرهنگ، راهکارها و ویژگیدر میان دو زبان، حتی اگر واژه

شود و ها پربار میها و تجربهها، در هر فرهنگ یا زبانی انباشته از معنا است و از دانشروی که این واژه ینا ازها دارد. به آن واژه

 شود. می ترتر و پیچیدهزبان متفاوت باشد، طبیعی است که تفاوت زبانی آنها گسترده تا زمانی که معنا در یک

« جمله»های صرفی و نحوی ویژه خود را داراست؛ برای نمونه ساختار همگانی ویژگیهای اجتماعی، روانی و هر زبانی، ویژگی

. این تفاوت، هست( ...( است، ولی این ساختار در زبان فارسی )فاعل+ فعل و ادامه جمله...در زبان عربی )فعل+ فاعل و ادامة جمله

ی که مترجم اگونهبهکند؛ های مرکب کار را پیچیده میلهدهد، ولی مسأله ترجمه جمدشواری بسیاری را پیش روی مترجم قرار نمی

   . (224-225: 2009عاصی، )شود در گزینش جمله برابر آن، بیشتر اندیشه کند می ناگزیر

است، مانند این زبانزد عربی: واحد  هایی است که معنای آن دگرگون شدههای زبان مبدأ، ترجمة واژهیکی دیگر از پیچیدگی

. یکی از خصوصیات چهارتاستتوانیم بگوییم: حساب دو دو تا ی ترجمه واژه به واژه آن میجا بهنان. در زبان فارسی واحد، إث

یگر، تأثیر استعاره محض، از تشبیه د عبارت بهدهنده آنهاست. برجستة تعبیرهای اصطلاحی و استعاری، تأثیر شگرف و تکان

یرصریح از صریح و تشبیه صریح از نقل به معنا، بر شنونده و خواننده، به ترتیب بیشتر است. برای غیرصریح متناظر آن و تشبیه غ

باید مفهوم تعبیرهای استعاری را انتقال دهد، بلکه باید هر چه بیشتر در حفظ قالب  تنها نهایجاد تأثیری مشابه با زبان مبدأ، مترجم 

خود را در ترجمه حفظ  موردنظرخن، مترجم باید تصور استعاری سازنده تعبیر استعاری نیز بکوشد. به دیگر س استفاده مورد استعاری

ببرند )لارسون، مبدأ و مقصد هر دو از تصور استعاری مشترکی سود  پذیر است که زبانای زمانی امکانکند؛ بکارگیری چنین شیوه

کنند که مفهوم و اللفظی استفاده میلاحات از ترجمه تحت(. در بسیاری از موارد، مترجمان برای برگرداندن اصط500: 1 ،2008

ویژه زبان معاصر، تعابیر اصطلاحی فراوانی وجود دارد. در نتیجه یک  رساند. افزون بر اینکه در زبان عربی و بهمقصود مؤلف را نمی

در زبان مادری خود حق فهم و ترجمه  تواند بدون اطلاع کافی از مفهوم و معادل آنها نمیخواننده، زمان خواندن اینگونه متن

های ترجمه بوده است، به شکلی بنابراین یک مترجم باید در ترجمه این تعابیر که همواره یکی از دشواری مطلب را ادا نماید؛

 (.2: 1391عرف جامعه آن را ترجمه نماید )ابراهیمی،  پذیر درفهم

 حتمیزبان ضرورتی  نظران اینصاحب اندیشةگیری از ویژه هنگامی که زبان مقصد فارسی است، بهره در مطالعات ترجمه، به

اند که تعبیرها و امثال، های بلاغی، نشان دادهزرکوب با تأکید بر پیوند تنگاتنگ زبان، فرهنگ و صورت ماننددارد. پژوهشگرانی 

، ترجمه تعبیرها نه انتقال دیدگاهاند. از این فرهنگی جامعه زبانی دهنده نظام فکری وواحدهای زبانی نیستند، بلکه بازتابتنها 

جامعه . و پذیرفتنی باشد شدنیدرکهای فرهنگی و سبکی است که باید در زبان مقصد معناای از ها، بلکه بازآفرینی شبکهواژه

غنای زبانی و بسامد بالای تعبیرها و اصطلاحات،  سببدهد که به تشکیل می متون روایی عربی معاصرآماری پژوهش را 

ویژه آثار نجیب وایی نویسندگان معاصر عرب، بهاین متون شامل آثار داستانی و ر رود.به شمار میبستر مناسبی برای تحلیل ترجمه 

 .محفوظ است

 

 



38                                                           

 روش پژوهش. 1-1

محور در چارچوب مطالعات ترجمه فرهنگی و با تکیه بر رویکردهای معناگرا و نظام ـ تحلیلیتوصیفیپژوهش حاضر با رویکرد 

به ترجمة تعبیرها انجام شده است. انجام شده است و تمرکز آن بر بررسی نحوة ترجمة تعبیرها از زبان عربی به فارسی در متون 

دقت بررسی و  بودند، به اصطلاحیارندة تعبیرهای متون روایی عربی معاصر که دربرداز  هاییروایی است. در گام نخست، بخش

شده با تکیه بر تعریف تعبیرهای اصطلاحی و تصویری، از واحدهای صرفاً  در گام دوم، تعبیرهای شناساییشوند. میاستخراج 

رفته برای هر تعبیر  ارک در گام چهارم، بر اساس نوع تغییر بلاغی، راهبرد ترجمة به شوند ومیهای عادی تفکیک واژگانی یا جمله

 . گرددمیتعیین 

 پژوهش پرسش. 2-1

 کدام راهکارها در ترجمه تعبیرها از زبان عربی به فارسی کارآمدتر است؟ .1

 پیشینة پژوهش. 1-3

 است: گرفتهانجامهایی که در زمینة تعبیرها پژوهش

های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و المثلای ضربتحلیل مقابله»( در مقاله 1388زاده و آزاده نجفی )خلیل قاضی .1

های دو جامعه زبانی المثلالمثل را گزینش کرده و نقاط مشترکی که در ضربضرب 500جامعه آماری برابر « واژگانی

 اند.ایی ربط دادههای معنشود، به تطابقفارسی و انگلیسی دیده می

بر اساس نظریة  احمدآلجلال « نون و القلم»بررسی ترجمة ماجده عنانی از »( در مقالة 1398زهره قربانی مادوانی ) .2

ی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مترجم به رویکرد بررس موردبرگردان عربی این اثر را « تعادل اصطلاحی بیکر

 حفظ معنا و تغییر صورت بیشتر تمایل دارد. 

ثال فارسی و عربی یابی امبه معادل« تمثیل در امثال فارسی و عربی»( در مقالة 1389منصوره زرکوب و زهرا عبداللهی ) .3

 اند. پرداخته

« شناسیهای انگلیسی به فارسی از لحاظ زبانالمثلترجمه تطبیقی ضرب»( در مقاله 1390بهمن گرجیان و هدی نیسی ) .4

کم افت های انگلیسی به فارسی با دستالمثلای به دنبال راه حلی کاربردی برای ترجمه ضرببا ارائه طرح سه نسخه

 اند.معنایی و مفهومی بوده از لحاظ ساختاری،

ای امثال در فارسی و عربی از نظر معنا، واژگان و سبک تحلیل مقابله»( در مقالة 1393منصوره زرکوب و فرهاد امینی ) .5

های واژگانی، معنایی و سبکی مورد المثل را از نظر مطابقتبیست و یک ضرب« )بررسی موردی بیست و یک مثل(

 اند.بررسی قرار داده
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 چارچوب نظری. 2

 نیازمند هاروند، بررسی ترجمة آنشمار میساز بمحور و هویتعناصری فرهنگ ،از آنجا که تعبیرها، اصطلاحات و امثال زبانی

هایی است که ترجمه را فراتر از انتقال صرف واژگان و در پیوند با نظام ادبی و فرهنگی زبان مقصد تحلیل گیری از نظریهبهره

بر اساس . ـزُهَر مطرح شده استتوسط اِوِناست که  های چندگانهنظامنخستین مبنای نظری این پژوهش، نظریة  .کنندمی

ای تواند جایگاهی مرکزی یا حاشیهها ترجمه میای تشکیل شده است که در آنتنیدههای درهماین نظریه، ادبیات هر زبان از نظام

گیری یابد و در شکلبه مرکز نظام راه می، بیشتر قدرت، ترجمههای ادبی نوپا یا کمکه در نظامدهد ـزُهَر نشان میداشته باشد. اِوِن

 (. 48-46: 1990کند )اون زهر، فعالی بازی می هنجارهای زبانی و سبکی نقش

کنشی  چونلکه هایی فردی، بتصمیمچون های مترجم در ترجمة تعبیرها نه گزینشسازد که این دیدگاه امکان آن را فراهم می

های چندگانه نظریة نظامگسترش ماندی با تفسیر و در ادامة این رویکرد،  .مند در چارچوب ادبیات زبان مقصد تحلیل شودنظام

تواند به انتقال الگوهای بلاغی، سبکی و تصویری های نابرابر، میویژه در تعامل میان فرهنگ های ادبی، بهکند که ترجمهتأکید می

ین نکته در ترجمة (. ا230-228: 2016کند )ماندی، و از این رهگذر، خلأهای موجود در نظام ادبی مقصد را جبران  سبب شود

  .ها هستندهای فرهنگی و بلاغی میان زبانچندان دارد؛ زیرا تعبیرها یکی از بارزترین نمودهای تفاوت تعبیرها اهمیتی دو

تعبیرهای استعاری، مترجم باید در  و دربارة بر اساس دیدگاه لارسون، هدف ترجمه انتقال معناست، نه بازتولید صورت زبانی

در کنار این (. 247-245: 1984)لارسون،  صورت امکان، تصویر استعاری متن مبدأ را در زبان مقصد حفظ یا بازآفرینی کند

ای در چارچوب نظری پژوهش دارد. زرکوب با تأکید بر پیوند کنندهپژوهشگران زبان فارسی نیز نقش تعییننظریات  رویکردها،

تنهایی کافی نیست و  است که در ترجمة امثال و تعبیرها، همسانی معنایی بهبر این باور گسستنی تعبیرها با فرهنگ و سبک، نا

 این(. 54–52: 1393شده باید از نظر فرهنگی و سبکی برای مخاطب زبان مقصد پذیرفتنی باشد )زرکوب و امینی،  گزینشمعادل 

، چارچوب نظری پژوهش پایهبر این  .آوردمی فراهم تعبیرها ترجمه راهبردهای کارآمدی ارزیابی برای محورفارسی چارچوبی دیدگاه،

زبان. این محور پژوهشگران فارسیهای زبانهای چندگانه، رویکرد معناگرای ترجمه و دیدگاهحاضر ترکیبی است از نظریة نظام

معنایی، بلکه با توجه به جایگاه  دیدگاهتنها از  از عربی به فارسی نهراهبردهای ترجمة تعبیرها که دهد میرا امکان این چارچوب 

 .ها تحلیل شودهای فرهنگی و تأثیر بلاغی آنترجمه در نظام ادبی مقصد، ویژگی

 تعبیرها. 2-1

رابر با مجموع معنای از آن، ب آمده دست بهگیرد و معنای شود که از ترکیب دو یا چند واژه شکل میمی گفته به واحد زبانی« تعبیر»

 توانندمی تعبیرها(. 247–245 :1 ،2008کند )لارسون، اش نیست؛ بلکه معنایی فراتر، مجازی یا کنایی را منتقل میاجزای سازنده

غی و های قصار نمود یابند و غالباً واجد بار فرهنگی، بلاها و گفتهالمثلها، ضربتمثیل ها،استعاره ها،کنایه اصطلاحات، قالب در

 .(50–49: 1389اند )سوزنی، عاطفی

انجام ها ها صرفاً با جایگزینی واژهروند که ترجمة آنشمار میمحور بهمطالعات ترجمه، تعبیرها واحدهایی فرهنگ دیدگاهاز 

 تعبیرها یکی از چالشرو، انتخاب معادل مناسب برای  این ، بلکه مستلزم بازآفرینی معنا و اثر در زبان مقصد است؛ ازگیردنمی

  تعبیرها پیوند بر تأکید با امینی و زرکوب این، بر افزون(. 80–79: 1393)بیکر،  رودشمار می بهبرانگیزترین مراحل فرایند ترجمه 
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د معنایی در ترجمة تعبیرها کافی نیست و معادل برگزیده بای محضکه همسانی  بر این باورند مقصد زبان فرهنگی و سبکی نظام با

 .(54–52: 1393زبان پذیرفتنی باشد )زرکوب و امینی، از نظر فرهنگی و سبکی برای مخاطب فارسی

میده نا های اصطلاحیترکیبواحد معناداری که از ترکیب یک یا چند عنصر زبانی ساخته شده و معنای واحدی را برساند، 

، کوتاه یکلامکه در ظاهر در قالب شود میهایی گفته اصطلاحات و امثال و تعبیرهای هر زبان، به آن دسته از عبارتگردد. می

های اخلاقی و طرز قریحه و ویژگی دهندةبازتابگیرد که معمولاً میمفهوم وسیعی را در بر شود، ولیمی موزون و دلنشین بیان

هایی در کلام گذارد. وجود چنین عبارتمی و ظرافت اندیشه آنها را به نمایش یطبعشوخسنجی، تفکر اهل آن زبان است و نکته

درباره تأثیر و  (77: 1387تر بر دل خواننده بنشیند )کمالی، راحتشود که متن او از خشکی بیرون آید و سخنش نویسنده موجب می

، بلکه در برانگیختن احساسات، ادراک زیبایی و یادآوری انداطلاعاتناقل  تنها نهها المثلآن گفته شده است: اصطلاحات و ضرب

شود، بر خواننده تأثیر اصطلاح بیان  کاربردن بهای مؤثرند. در واقع، سخنی که با های تاریخی و فرهنگی نیز به گونة شایستهزمینه

 خاطرتعلقها فرهنگی زبان یراثمشود انسان به جامعه، فرهنگ، زبان و کارگیری اصطلاحات در زبان واجب  میبگذارد. بیشتری می

 (.49: 1389بیشتری احساس کند )سوزنی، 

دانند که در شرایط ویژه و محدود اجتماعی به کار های زبانی میهای زبانی یا ساختبرخی، اصطلاحات را گفتار قالبی و کلیشه

ها و تحلیل معنای لغوی آنها محدود شناسی نوین توجه به بررسی معنا تنها به بررسی واژهدر زبان (.272: 1397)زمان زاده، رودمی

نه آن همان تعبیرهای اصطلاحی است گیرد که نموشود؛ بلکه بررسی معنای واژه در ساخت ترکیبی آن را نیز در بر مینمی

(. این تعبیرها در بیان روشن و دقیق معنا اهمیت بسیار دارند؛ زیرا به وسیله آنها ارتباطی زبانی، با کمترین 6: 1391)ابراهیمی، 

لف دارند به زبان، غنا گردد، نیز این تعبیرها با توان بسیاری که در بیان مفاهیم مختالفاظ به دور از پیچیدگی و نامفهومی برقرار می

 بخشند.می

 . ترجمة تعبیرها2-2

های دقیق در برگردان پیام از مبدأ به مقصد است یکی از اصول مهمی که در هر ترجمه دارای اهمیت است، گزینش معادل

رو است، ه ب نخستین مشکلی که مترجم در ترجمه واژه و اصطلاحات با آن رو(. هاوس بر این باور است که 2001:247)هاوس،

 توانایی شناخت و درک این موضوع است. 

ی هاعبارتی رو نیا ازها و...( دارد. ها، عبارتهای واژگانی )واژههر زبانی، شیوه ویژة خود را در بیان معنا از راه مجموعه

یعنی به نیازهای « »هستند. برای نمونه اصطلاح  با آن آشنا هازباناصطلاحی، تعبیرهای مجازی هستند که همه 

یا و  (246 :1 ،2008است )لارسون، « شجاع»ها، به معنای کند )سنگدل(. ولی همین اصطلاح در برخی از زباننمی دیگران توجه

 «است گویا بر سر او پرنده»ترجمة واژه به واژه این عبارت در چارچوب این جمله فارسی «: »تعبیر عربی 

گونه که نهمارساند. فهمد، نمیزبان از آن تعبیر عربی میمعنای روشنی در زبان فارسی ندارد و هرگز معنایی را که یک عرب

 ( 7: 1389زرکوب )
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شده باید از نظر سبکی،  ، بلکه معادل انتخاببسنده نیستکند، در برگردان تعبیرها به فارسی، صرف همسانی معنایی تأکید می

افتاده  ، راهبردهایی که امکان جایگزینی تعبیرهای فارسیِ جاپایهعاطفی و فرهنگی نیز با بافت زبان مقصد هماهنگ باشد. بر این 

ممکن است یک اصطلاح در زبان  .شودواژه، کارآمدتر ارزیابی می به های واژهبا ترجمه مقایسهکند، در پذیر را فراهم میهنگو فر

شود؛ اما معنای کاملًا اصطلاح زبان مبدأ میکه در این صورت شبیه به  بسیار نزدیکی در زبان مقصد باشد معنایمبدأ دارای 

تواند باعث های خاص اصطلاحات توسط نویسنده که میجز داشتن دانش چگونگی بکارگیری ویژگی بنابراین به متفاوتی دارد؛

شود سردرگمی مترجم از راه شباهت بین عبارات زبان مبدأ و مقصد شود، مترجم باید محیط و بافتی را در نظر بگیرد که سبب می

هایی هستند که در ترجمه یک اثر، اغلب به دنبال تولید ترجمهمترجمان (. 83-1393:79آن عبارت از نظر لفظی معنا ندهد )بیکر،

گردد و آنها را به خواندن متون بودن یک متن باعث جذب افراد می درک باشد؛ زیرا روان برای مخاطبان بسیار روشن و قابل

ی یک متن ترجمه شده را برطرف هاهای خاصی است که استفاده از آنها نقصکند. اما برای این کار نیاز به شیوهمند میعلاقه

  رساند.آل میکند و متن را به وضع ایدهمی

های فرهنگی بیگانه در متن کاهش یافته و متن شود، برجستگی ارزشسازی همراه میزمانی که فرایند ترجمه با رویکرد بومی

توزیع سرمایه  ونوتی آن را بخشی از باز گردد؛ فرایندی کهشده بیش از پیش با هنجارهای فرهنگی زبان مقصد همسو می ترجمه

یابی ها، نظریه معادلالمثلحاتم و میسون در ترجمه اصطلاحات استعاری چون ضرب (.17: 1995)ونوتی،  داندفرهنگی در ترجمه می

قصد دارای معانی ضمنی ها در دو زبان مبدأ و مالمثلدانند؛ زیرا معانی ضربخورده می یک یا ترجمه واژه به واژه را شکست به یک

ای بیابند های واژهالمثلی ممکن است در دو زبان شباهتیابی ضربین است. اگر چه مترجمان در معادلنمادیرغغیرمستقیم و 

المثل به درک مترجمان از ساختار و محتوای زبان مبدأ در ترجمه عبارات یابی ضرب(. مشکلات معادل117: 1390)گرجیان؛ نیسی، 

شود. اما افزون بر این مسائل، مشکلات فرهنگی بسیار، بیشتر از اشاره دارد که به مشکلات اساسی در ترجمه تبدیل میاستعاری 

هستند  محورفرهنگ اصطلاح بهیک ملت دارند و  زیرا آنها ریشه در مفاهیم فرهنگی؛ هاستالمثلضربمشکلات ساختاری 

ها، ها، استعارهپذیر و شامل اصطلاحات، تمثیللاحی بسیار اندک ترجمهکند که عبارات اصطداف اشاره می (.120،)همان

کند که اگر این عبارات هیچ معادلی در زبان مقصد نداشته باشند، های قصار هستند. او همچنین اشاره میها و گفتهالمثلضرب

 مترجم ممکن است معادل آنها را به این شرح ارائه دهد:

ترجمه  .4های نزدیک در زبان مقصد؛ دادن معادل .3استفاده از واژه اصلی و توضیح آن در گیومه؛  .2اللفظی؛ ترجمه تحت .1

 بندی کنیم:بخش دسته 4توانیم به های گوناگون معنایی اصطلاحات را می(. به همین روی، جنبه122 ،المثل )همانضرب

ها، در مواردی اندک ممکن است المثلمعنای مجازی یا استعاری و معنای واژه به واژه: گرچه مفهوم برخی اصطلاحات و ضرب

د، معنا و مفهوم مجازی یا استعاری تواناللفظی فهمیدنی به نظر برسد، در بیشتر موارد، علت وجودی هر اصطلاح میتحت صورتبه

کند همین مفهوم مجازی یا استعاری را که جزء ه اگر از کسی معنای اصطلاحی را بپرسند، معمولاً تلاش میک یطور بهآن باشد؛ 

 شود.می سرم قوی است برگردان نهام و دندهبه لجوج و یک« »اصلی معنای کلی است، بیان کند؛ برای نمونه اصطلاح 
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روند. اصطلاحات و می به شمارها المثلترین خصوصیات اصطلاحات و ضربها از مهمهای عاطفی: این ویژگیویژگی

« »ه اصطلاح کیحال درتوانند مثبت، منفی یا خنثی باشند. های عاطفی میها، از نظر ویژگیالمثلضرب

بیانگر بیانی خنثی و اصطلاح  "در نبود تو خوردم" ""دهنده کاری سودمند و مثبت باشد، اصطلاح نشان تواندمی

گر کاری ناپسند است.، نمایان"دهد بر بادخ سر سبز میزبان سر": "مقتل الرجل بین فکّیه"

قلم دارند و برخی دیگر  اصطلاحات، صورت رسمی و لفظ. برخی از اندمتفاوتهای سبکی: اصطلاحات، از نظر سبک نیز ویژگی

، اصطلاحاتی «کردنفراهمبه سرای باقی شتافتن و تصدیع خاطر کسی را »اند؛ برای نمونه اصطلاحاتی چون ای یا عامیانهمحاوره

روند.یکار مدر زبان عامیانه به « موی دماغ شدن»روند و اصطلاحاتی چون یبه شمار مرسمی در زبان، 

: جیک آنها در نیامد )تعبیر عامیانه(. / / -

ی ملی یا قومی بو و رنگالمثل، ممکن است در یک اصطلاح یا ضرب رفته بکاری ملی یا قومی: کلمات و واژگان بو و رنگ

(.50-51: 1389باشد )سوزنی، داشته 

کرد، تغییر بلاغی است.  پیاده توانهای آمیخته با تصویر میها و عبارت، تعبیرها و کنایهزددر ترجمه زبانیکی از تغییراتی که 

های متفاوت است، تا تأثیر تغییر بلاغی به معنای تلاش برای بازآفرینی وفادارانه متن اصلی در زبان مقصد با استفاده از آرایه»

 در فرایند ارائه پیام و معنا اشکالی وارد تنها نهده ترجمه ایجاد کند. ایجاد این تعدیل و تغییر، مشابه تأثیر متن اصلی را در خوانن

تواند سبب برجستگی و نمود بیشتر معنا و پیام شود. در این نوع از تعدیل، بیان ساده به بیان تصویری اعم از کند، بلکه مینمی

پور ساعدی، )لطفی« شودیم یلتبدای خاص به واژه عام یا برعکس واژه مجازی، استعاری و کنایی و نیز عکس آن و ترجمه

 اشاره کرد:« بیان ساده و تصویری»توان به یمهای تغییر جمله با تغییر بلاغی را (. برخی از نمونه171-170: 1371

 یعنی تغییر یک جمله ساده به جمله اصطلاحی: بیان ساده به تصویر بلاغی:الف. 

 جمله ساده: نمک خورد و نمکدان را شکست: جمله تصویری. ؛جحد جمیله: زیبای او را انکار کرد )ناسپاسی کرد( .1

: زن جوان را تیری به پهلو به که جمله ساده ؛پیر، برای زنان زیباروی و خنیاگر: منفورتر از  .2

 پیری )تصویری(.

اش به خاک (: زخم من جدی نیست، ولی فکر کنم او پوزه253: 1991)محفوظ،   .3

 شد. مالیده

کنی، آن  (: هرگاه پایت را از گلیمت درازتر1994:52همان، )  .4

 شود. مروت سرم نمی وآید و رحم یبالا مروی سگم 

 گدار، به آب زدیم؟! گویی بیتو می :(71 ،)همان  .5

 شد. جمعحواس دانگشش(: 62 ،)همان  .6

یک جمله اصطلاحی به جمله اصطلاحی دیگر که بهترین نوع بیان در  یعنی تغییر بیان تصویری به تصویری: ب.

 تعبیرهاست:
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 ماند.: شیر یا مایع ناب از کف جدا شد: ماه، پشت ابر پنهان نمی .1

 کند: سگ در خانه صاحبش شیر است.اش، واق واق می: هر سگی در خانه .2

 او مغز پشه خواست: او را سر کار گذاشت: او را پی نخود سیاه فرستاد. : از .3

 گردد.میها به آسیاب برگردد: آبمیها برها به جوی(: آب232: 1974)محفوظ،   .4

اید: این شاه دزد در یک تواند سرمه را از چشم برب( او می28: 1994)محفوظ،   .5

 ای است.زند: دزد حرفهمیزدن پشه را نعل  مه بهچشم 

 شد.: پری در گذرگاه باد شد: نیست و نابود  .6

 (: در دیزی بازه، حیای گربه کجاست. 260 ،)همان  .7

 کرد.کشید: این پا و آن پا میمیگذاشت و پس می (: پا67 ،)همان  .8

رسد: قصه ما به یسر مگردی و قصه به برمی سلامت بهروی، (: می15 ،)همان  .9

کایت است. این به معنای ح : همان میوه توت در زبان فارسی است و نرسید. ) اشخانهرسید کلاغه به سر

ید سررسقصه ما به "آید، و تقریباً برابر اصطلاح اصطلاح، یک زبانزد پرآوازه مصری است که در پایان قصه کودکانه می

.باشد(می "اش نرسیدکلاغه به خانه

 یعنی تغییر یک جمله اصطلاحی به جمله ساده:بیان تصویری به ساده:  ت.

 شد: قدرت درک و فهم ندارد. زده: بر دلش مهر .1

 هایش را شکست: کوتاه آمد.: پرچم .2

ام رسانی دارد: مأمورم و معذور، تنها آنچه را که شنیده: فرستاده، تنها وظیفه خبر(65 ،مان)ه  .3

 گویم.می

 . راهبردهای ترجمة تعبیرها3-2

های اللفظی، ویژگیاصطلاحات پنج جنبة مختلف معنایی دارند: معنای مجازی، معنای تحت شود برخی از تعبیرها همچونگفته می

نمایند یک در انتخاب معادل مناسب قیودی را بر مترجم واجب می بوی ملی و قومی که هر و سبکی، رنگعاطفی، خصوصیات 

.  ها را مورد توجه قرار دهد؛ برای نمونه: ( و مترجم باید این ویژگی105: 1368)تجلی، 

 (.142: 1398)نیازی،  «دیگر صورتت را به من نشان نده»: (اللفظیترجمة تحت)

  «هایم دور شو! یا برو گمشو!ادبانه: از جلو چشمخوام تو را ببینم؛ و با لحن بیبرو نمی»: (ترجمة درست)

های آن توان از معنای واژهبرد؟ برخی از تعبیرهای اصطلاحی را میتوان به معنای تعبیرهای استعاری پی و حال، چگونه می

که هست  ونهگهمانتواند جمله را می، بردمیپی  موردنظرباشد که خواننده به معنای قین داشته فهمید، در این حالت اگر مترجم، ی

(. برای نمونه 40:  2005شود )نجیب، های آن فهمیده نمیو یا با معنای اصطلاحی ترجمه کند. ولی برخی از تعبیرها، از معنای واژه

 ، کردن پا بههای کثیف و یا رسوایی توان به شستن جامهرا می "" به معنای واپسین فریاد و یا ""
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به ظرف،  زدن لگدبه معنای  ""شود، مانند: های آن فهمیده نمیترجمه کرد. ولی برخی از تعبیرهایی که از معنای واژه

مهره  به معنای داشتن یک ""حی است. همچنین تعبیر اصطلا« شدن فوتمردن و یا »ولی معنای اصطلاحی آن 

 است. یعنی یک نقطه« : یک زخم بر روی سر دارد»اش نیست، بلکه به معنای تعبیر عامیانه )ریزه( بر روی شانه

است.  مگو و بگوآن، همواره آماده درگیری و  کردنپنهانضعف دارد و برای 

رجمه یکی از تعبیرها باید انجام داد، جستجوی تعبیر برابر در زبان دیگر است. اگر نتوانستیم ین، نخستین کاری که در تبنابرا

کنیم. اگر ترجمه اینگونه تعبیرها به برابر بیابیم، باید آن تعبیر را به گونه عادی ترجمه کنیم و همه معانی موجود در آن را روشن

 رو داریم:پیش راه دونداشت، گونه مستقیم وجود 

داریم. و دوم: همان تعبیر اصلی نگه می «ــــــــــــــــــــــــــ»در گیومه   قراردادننخست: همان واژه اصلی را پس از 

 (.160: 2006دهیم. )اصطلاح ــــــــــــــــــــــــــ: ترجمه حرفی( )یوسف،میرفی آن در داخل پرانتز قرار را با ترجمه ح

  :بندی کنیمتوانیم اینگونه دستهتری بررسی کنیم، میی اگر بخواهیم ترجمه اصطلاحات را در سطح گستردهکل طور به

 ساختاربه کار بردن یک تعبیر با همان معنا و  .1-3-2

ممکن است مترجم در ترجمه خود تعبیری در زبان مقصد به کار ببرد که کاربرد مجازی همانند در زبان مبدأ دارد. یعنی هر دو 

ی ملی را نیز به همراه بو و رنگهای عاطفی، خصوصیات سبکی و اصطلاح در دو زبان، دارای یک صورت خیال هستند و ویژگی

اللفظی و اصطلاحی هم زمان مدنظر تواند در زبان مبدأ به کار برده شود که هر دو معنای تحتییک اصطلاح مدارند. در حقیقت 

رساند، اصطلاح یا واژه زبان مبدأ را می همان معنای این راهبرد شامل عبارتی در زبان مقصد است که تقریباً(. 1393:84باشد )بیکر، 

 برای نمونه:

ندارد.دست صدا  : یک .

 : اشک تمساح ریختن .2

: دست خالی        .3

: روز و روزگاری بود.   .4

کشد.میزند و با پا پیش : با دست پس می .

 . به کار بردن یک تعبیر با همان معنا ولی نه با ساختار یکسان2-3-2

باشد و معنای عاطفی و همان معنای مجازی را داشته که  تعبیر دیگری در زبان مقصد برگرداندممکن است بتوان تعبیری را به 

 خصوصیات سبکی آن نیز حفظ شود، ولی بر صورت خیالی و یا معنای واژه به واژه متفاوتی استوار شده باشد؛ مانند:

 د در بیابانت دهد باز.که ایز     کن و در دجله اندازتو نیکی می : .1

آید.رود و آمدنی می: رفتنی می .2

 : قصه ما به سر رسید.  .3
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علف باید به دهن بزی شیرین بیاید. :: لیلی را به چشم مجنون دیدن .4

 . به کار بردن همان تعبیر با ساخت و شکل یکنواخت 3-3-2

ان سبب که برای ممکن است تعبیری را با همان ساخت و صورت، از زبانی به زبان دیگر )ترجمه واژه به واژه( برگردان کرد، بد

یاز را برساند، وجود ندارد و یا آن اصطلاح در زبان موردناین اصطلاح در زبان مقصد، برابری که به گونه مستقیم، معنای مجازی 

برسد.مبدأ ناشایست به نظر 

 . به کار بردن تعبیر غیراصطلاحی4-3-2

کند که معنای مجازی موردنظر، با حفظ عناصر اصلی  ممکن است مترجم، اصطلاحی را به تعبیر و عبارتی غیراصطلاحی ترجمه

بنابراین معمولاً بهترین روش ترجمة اصطلاح این است که آن را به  .(9: 1997معنایی اصطلاح، روشنگری شده باشد )تجلی، 

رسد، مثلاً:ی میاصطلاحی همانند در زبان مقصد ترجمه کنیم. در برابریابی اصطلاحات از زبان مبدأ به زبان مقصد، نکاتی ضرور

نخستین گام، در ترجمه، آن است که مترجم تعبیرهای مشابه را در دو زبان جستجو کند و در برابر هم قرار دهد؛ هر چند در 

بسیاری موارد، ممکن است تعداد این تعبیرها محدود باشد:

 های آزمایشگاهی : بچه .5

 کرباسند.: سر و ته یک  .6

است.: خدا پنج انگشت را مانند هم نیافریده  .7

: گل پشت و رو ندارد. .8

(.60: 1995: مرغ همسایه غاز است )الحکیم،  .9

 مرده از نیشتر مترسانش. : از سلامت چه غم خورد سعدی .10

: همه آنها از یک قماشند، سر و ته یک کرباسند. .11

(: با دستش آرام بر من زد و گفت: هر 94 ،همان) .12

 چه بکاری تو، همان بدروی: گندم از گندم بروید، جو ز جو....

هر کجا روی آسمان همین رنگ است. : به  .13

 ستان نکند.زخم شمشیر جان : آنچه زخم زبان کند با من  .14

 گدار به آب نزن.بی : در آب میفت، مگر اینکه شناور باشی  .15

 ای نفس، خود کرده را تدبیر نیست.که   گریست   می گفت و خونشنیدم که می : .16

: کردم از باران حذر، در ناودان آویختم.      .17

چنگ و دندان نشان داد. : .18

مرا پی نخود سیاه فرستاد. : مرا دست به سر کرد .19
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: به نرمی برآید ز سوراخ، مار. .20

: به کُشتی پدید آید از مرد، مرد. .21

: آب رفته به جوی نیاید. .22

 : چشم تنگ دنیا دوست را       یا قناعت پُر کند یا خاک گور .23

 کند.: بختکی را که به جانم افتاد، نابود می .24

 : بذر کینه را در دلهای خود کاشتند. .25

 چو تازی بود اسب یک تازیانه : بس است اینکه گفتمت کافزون نخواهد .26

رگاه مترجم نتواند در زبان مقصد، معادل دقیقی برای اصطلاحی خاص بیابد، باید آن اصطلاح، در جستجوی عبارتی معین و ه

های متفاوت مجازی مشابه از همایندی واژهی متفاوت باشد. اغلب معانی اللفظتحتمشابه با همان معنای مجازی، ولی با معنای 

 آیند.در دو زبان به دست می

باشد، به علت داشتن تلویحات باشد، یا اگر هم وجود داشته گاهی ممکن است در زبان مقصد، اصطلاح معادلی وجود نداشته 

ی اصطلاح در زبان مبدأ به آفرینش اصطلاحی الگوی معنای به توجه باتواند نامطلوب پذیرفتنی نباشد. در اینگونه موارد، مترجم می

باشد داشته  بخاطرای در زبان مقصد روی آورد. مترجم، باید مبدل اقدام کند و با صرف خلاقیت و سلیقه به ابداع شبه اصطلاح تازه

، نسبتاً آمده دست بهسازی کرد که معنای اصطلاح توان بر مبنای صورت اصلی شبیهکه فقط برای آن دسته از اصطلاحات می

ی دریابد.آسان بهرا  موردنظرکه خواننده آن در زبان مقصد بتواند معنای مجازی ینحو بهروشن باشد، 

 املجوج و یکدنده:  .1

 دهمآنگونه که باید انجام می: .2

گر فاسد   عشوه:  .3

 آورمتو را به یاد نمی : .4

 آماده رفتن هستم        : .5

 بخت است. : خوش .6

7.                                     .شبت پر ستاره 

 خواهم به من توجه کنی : از تو می .8

 آورم                                            : تو را به یاد می .9

 : در نبود تو خوردم                                         .10

 است : بخشنده .11

تغاری. : ته .12
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 : و نیز تعبیرهای اصطلاحی دیگری مانند

 آورد.: پول هنگفتی گرد می .1

 رسد.: به جایگاه والایی می .2

 داند.گویند، می: بیشتر از آنچه می .3

 کند.دندگی و سرکشی می: یک .4

 شود.می: انسان دلیر از همنشینی آرام و خوشایندی برخوردار  .5

که این معنی  کشف کندمعنا نیست؛ ولی مترجم باید ها، بیاللفظی آنی است که ترجمه تحتاگونه بهبرخی از اصطلاحات نیز 

 . (70: 1384، جوصلحبه موضوع ندارد، پس اصطلاحی در کار است که باید کشف شود ) ربطی به موضوع متن دارد یا نه. اگر ربطی

            

هیچی حالیم  هیچی بارم نیست کنی من هالویم؟کنی من دیروز به دنیا آمدم؟ )تو خیال میمی تو واقعاً فکر»)ترجمه(: 

«.نیست(

شاید برابر مناسبی، از ساخت معنایی اصطلاح زبان مبدأ به  و یدباتوان چنانکه روشن است که با توضیح و تفسیر تعبیرها نمی

شود. دست داد. در حقیقت با این روش، اصطلاح عملاً ترجمه نشده، زیرا از هیچ عبارت مجازی همانند زبان مبدأ بهره گرفته نمی

: 1389برد )سوزنی، واپسین راه چاره به این روش پناه می عنوان بهصورت نبودن راهی دیگر معمولاً  از این نظر است که مترجم در

53.) 
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 گیرینتیجه. 3

 آمده دست بهشود؛ این تعبیرها تعبیرهایی هستند که معنای در هر زبان، تعبیرهای نامفهوم برای زبان مقصد یافت می 

متفاوت است. به همین روی مترجم  دهدیم لیتشکهایی که این تعبیرها را تک واژههای آنها، از معنای تکاز همه واژه

کند. شود، برابرهایی را برقرار ترکیب میکم از دو یا چند واژه ناگزیر است در ترجمه اینگونه تعبیرهای اصطلاحی که دست

 برخی از تعبیرها در زبان مقصد معنا باشد.زیرا ترجمه واژه به واژه این تعبیرهای اصطلاحی به زبانی دیگر، ممکن است بی

است، ولی برخی دیگر در زبان مقصد وجود ندارد و به فرهنگ و بافت زبان مبدأ  رفته کاربهوجود دارد؛ ولی به شکل متفاوت 

تعلق دارد؛ در این حالت مترجم باید به معنای کنایی آن توجه کند. برخی دیگر از اصطلاحات نیز مشترک میان زبان مبدأ و 

ترجمه واژه به واژه تعبیرهای روی  ینا ازرت و معنای زبان مبدأ آن را ترجمه کند؛ مقصد است که مترجم باید با حفظ صو

 معنا باشد.اصطلاحی به زبانی دیگر، ممکن است بی

 های نظری زبان مقصد نقشی دهد که در ترجمه تعبیرها از عربی به فارسی، توجه به دیدگاهنتایج پژوهش نشان می

شود ترجمه از می سببویژه در حوزه تعبیرها و امثال،  پژوهشگران زبان فارسی، به نظریات گیری ازکننده دارد. بهرهتعیین

 .سطح برگردان زبانی فراتر رفته و به سطح بازآفرینی فرهنگی ارتقا یابد

 بلکه رفته سنجید کار نوع راهبرد به تنها بر پایةتوان ها را نمیدهد که کارآمدی ترجمهبررسی ترجمة تعبیرها نشان می ،

سه معیار اصلی سنجیده  پایةها بر های عینی است. در این پژوهش، کارآمدی ترجمهتوجه به شاخص نیازمند هاارزیابی آن

ها تحلیل نمونه ن.زبادرک برای مخاطب فارسی توانایی و شناسی و تصویر بلاغیحفظ زیبایی، انتقال معناشده است: میزان 

اند هم معنا و هم اثر ادبی ، توانستهانددست آورده به هایی که در هر سه شاخص امتیاز بالاتریترجمه که دهدنشان می

بندی کرد که بسته به موقعیت جمله، توان دستهشکل اصلی زیر می 3ولی برابریابی را در  .تعبیرهای متن مبدأ را بازتولید کنند

 مترجم آن را برابریابی می کند:

تعبیر با همان معنا و ساختار؛یک  بکاربردن .1

یک تعبیر با همان معنا ولی نه با ساختار یکسان؛ بکاربردن .2

تعبیر غیر اصطلاحی. بکاربردن .3

روی که ترجمة واژه به واژه است پیشنهاد  ینا از« همان تعبیر با ساخت و شکل یکنواخت بکاربردن»و تنها راهبرد  .4

 شود.نمی
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